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نگاه

شعر
الفبا براى سخن گفتن نيست

براى نوشتن نام توست 
اعداد

پيش از تولدّ تو به صف ايستادند
تا راز زاد روز تو را بدانند 

دست هاى من
براى جستجوى تو پيدا شدند 

دهانم
كشفِ دهانِ توست. 

اى كاشفِ آتش
كشفِ دهانِ توست. 

اى كاشفِ آتش
كشفِ دهانِ توست. 

در آسمان دلم توده برفى ست
كه به خنده هاى تو دل بسته است.

شمس لنگرودى 

به همين سادگى!
 ... روبروى من خواهى نشست

اما مرا نخواهى ديد
و به مه اى دوردست 

لبخند خواهى زد.
بهاران

تو را از من مى گيرد
و به جايى ناشناخته مى برد

شايد ديگر
يك بار نيز به عقب بازنگردى

[تا مرا ببينى]
تو محو خواهى شد

زير باران
[به همين سادگى!]
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  چند نكته از اسكار وايلد
نفرآن  يك  كه  نيست  اين  خودخواهي   -
طوركه دلش مي خواهد زندگي كند؛ اين است 
كه توقع داشته باشد بقيه آن طوركه او دلش مي 

خواهد زندگي كنند.
دارد.  وجود  تراژدي  تا  دو  دنيا  اين  توي   -
يكي نرسيدن به آنچه مي خواهي، يكي رسيدن 

به آن.
مي  را  شان  بزرگ  اشتباهات  اسم  ها  آدم   -
مي  فخر  ديگران  به  بابتش  و  «تجربه»  گذارند 

فروشند.
مي  شروع  شود،  مي  نفرعاشق  يك  وقتي   -
كند به گول زدن خودش، و وقتي تمامش مي 

كند، دارد بقيه را گول مي زند.
- سخت كار كردن، پناه گاه آنهايي است كه 

هيچ كاري براي انجام دادن ندارند.
زشت  از  شكلي  چيست؟  مد  نهايت  در   -
كه  است  تحمل  قابل  قدرغير  آن  كه  بودن، 

مجبوريم هر شش ماه يك بارعوضش كنيم.
شدند  باعث  دراز،  دورو  آرزوهاي   -
دموكراسي  اما  بيايد.  وجود  به  «دموكراسي» 
مردم،به  روي  مردم  كشيدن  يعني چي؟ چماق 

خاطر مردم.
- وجدان و نامردي دراصل يك چيزهستند.

ميانسال  اند.  باور كرده  را  پيرها همه چيز   -
ها به همه چيز شك دارند. جوان ها همه چيز 

را مي دانند.

مهر است
هنوز ما را اهليت گفت نيست. كاشكى اهليت 

شنودن بودى. تمام گفتن بايد و تمام شنودن!
ُـهر است   بر دل ها مهر است و بر زبان ها م

ُـهر است.  و بر دل ها م
مقالات شمس

ارزيدن
بر هرچه همى لرزى مى دان كه همان ارزى

زين روى دل عاشق از عرش فزون باشد
( مولانا )

 چشم تو
چشم توام ز هوش تهيدست مى كند

يك سرمه دان شراب مرا مست مى كند
( سليم تهرانى )

محزونِ موزون
صدق

زبانى محزون است
و سخن به حق گفتن

موزون است
ذوالنون مصرى

 تشنگى
ما به ذوق گريهء مستى درين بزم آمديم

مى بده ساقى به قدر آن كه چشمى تر شود
مير رضى دانش مشهدى

سه رباعى از على خدادادى كريموند
چوپان دبستان

نيست رستم همه شيران شده ايم 
همه    چوپان   دبستان   شده ايم

ما  و  دل  گشته  دو  بيگانه به هم
در  دغل   روبه   دستان   شده ايم

نگارا
نگارا  كجايي؟  دلم  تنگ توست

لبم  را   ترنم  به  آهنگ  توست
غرور  و  تو  بيگانه  بادا  ز هم

كه دامان افتاده اي چنگ توست

نقاب انديشه
بالا  روم   از  طناب   انديشه  دوست
گر دست دهد سراب انديشه دوست

ما  در  شدن  و  بودن  و  رفتن ماتيم
كى   برفكند  نقاب   انديشه  دوست
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پوست انداختن 
نقد اجتماعى: هويت امروز ما هويت ما نيست 
بلكه هويتى است كه فرهنگ و قدرت مشخص 
كرده  تحميل  ما  بر  دارى)  سرمايه  نظام  (مثلا 
است كار ما اين است كه از اين گفتمان خارج 
پوست  اين  از  كنيم  تلاش  مدام  بايد  بشويم 
را  آزمون هاى ديگر  خودمان خارج بشويم و 

كه هنوز امتحان نكرده ايم امتحان كنيم.
 فردريش نيچه در اين باره مى گويد : وارد 
شدن به خانه هايى كه هنوز در آن را نزده ايم 
گفتمان  كردن  درست  دنبال  به  گشتن  بعدا  و 
تا  كه  شويم  تبديل  چيزى  آن  به  بايد  جديد: 
حالا نبوده ايم.(نيچه اين مطلب را در برابر خرد 

ابزارى گفته است.)
دنبال  به  جستجو  از  است  عبارت  گفتمان 
معنى  اين  در  اگرها  ترين  فراوان  و  بيشترين 
گشتن به دنبال گفتمان جديد و هويت جديد 
از گشتن به دنبال آزِادى جدا نمى شود زيرا كه 
از آن مرحله اى كه  بغير  آزادى چيزى نيست 
انسان در مقابل بيشترين انتخاب ها و فرصت 

ها قرار مى گيرد.
در داخل اين گفتمان به قول فوكو انسان ها 
قواعدى  اساس  بر  كردن  بازى  حال  در  دائما 
شود. مى  تعيين  قواعد  اين  بالا  از  كه  هستند 

به  سلطه  نظام  قواعد  اين  شناخت  محض  به 
از  و  دهد.  مى  تغيير  را  بازى  قواعد  سرعت 
طرفى ديگر اين نظام سلطه طورى خودش را 
بر ما تحميل مى كند كه به قول گرامشى ما از 
اين وضعيت احساس رضايت داريم.و از طرفى 

ديگر احساس فرديت و آزادى هم داريم.   

صبورى
ندارد  را  تيشه  هاى  ضربه  طاقت  كه  سنگى 

تنديس زيبا نمى شود.
وجودتان  از  تا  داريد  فرصت  بار  يك  فقط 

تنديس بسازيد
 پس از زخم هاى تيشه خسته نشويد

چگونه سنگ بر بتان مرده بياندازم 
حال آن كه بتان زنده روى زمين اند

او گفت:
بسيارى سرها  به سردارى مگر  نديدم سرى 
زير پاى او! خودستايان تكيه بر اريكه ها زده 
سود  كه  خوانند  مى  چنان  را  خدا  كتاب  اند؛ 
ايشان است. آنان كه طيلسان زهد پوشيده اند 
تك پيرهنان را پيرهن بر تن مى درند؛ آنان كه 
دستار به سر نهاده اند سر از گردن خداترسان 
مى اندازند؛ و آنان كه آب بر مردمان مى بندند 
مردمان را آب از لبة تيغ مى دهند. اين نيست 
آرايند  مى  آز  سپاه  اينان  گفتيم.  مى  ما  آنچه 
هاى  كوشك  و  افرازند  مى  غرور  ديوار  و 
خودپرستى مى سازند و انبان شان را از انباشتن 

پايانى نيست.
بهرام بيضايى. روز واقعه.

زمستانى
نما: "برف كه مى آيد زمين هاى اين جا همه 
پر  دل شان  بلند.  يا  پست  مثل هم مى شوند. 

يا خالى.
كه  رفيق،  مسپار  دل  سپيد  سكوت  اين  به 

پشت پرده بازى هاست:
فلا يامن مكر االله الا القوم الخاسرون...

هاى  لرزه  خويش،  علم  به  غره  جماعت  ما 
زمين را از پيش نمى توانيم ديد؛ چه رسد به 

دل لرزه هاى آدميان.
زمين دل حيران  از  من،  آسمان  داند  مى  كه 
خوش _خوش _خوش  _من، دم به دم چه چيز خواهد روياند؟ _من، دم به دم چه چيز خواهد روياند؟ 

ام آيد يا نه.
از اين كه اين _ از اين كه اين _ از اين كه اين  آه اگر بيايد_آه اگر بيايد_آه اگر بيايد _فردا كه بهار آيد _فردا كه بهار آيد 
اين همه سال در دل كويرى مان  همه رستنى 

مانده است، شگفت زده مى شويم:
الماء  عليها  انزلنا  فاذا  ترى الارض هامدة،  و 

اهتزت و ربت؛ و انبتت من كل زوج بهيج...
ذلك بان االله هو الحق؛ و انه يحيى الموتى؛ و 

انه على كل شى ء قدير...
يار  فرقت  ايام  اين  شايد  رفيق؛  داند  مى  كه 
و فترت عشق را روزى ندايى در رسد كه به 

صبرش بيرزد.
صدايى كه تا عمر دارى هر جا بروى _هم 
ما ودّعك ربكّ و  بخوانى اش:  چون رسول_ 

ما قلى..."

دشخواري
نيست،  تازه  هاي  انديشه  درك  در  دشواري 
در  كه  است  اي  كهنه  افكار  از  فرار  در  بلكه 
ماها  بيشتر  همچون  كه  كساني  روح  زواياي 

تعليم و پرورش يافته اند رسوخ كرده است.1
زندگي پر مشقت ترين مدارس ماست. همه 
چيز در دامان فرو نمي افتد. گاه بايست گامي 
برويم.  پيش  به  ديگر  بار  تا  بازگشت  عقب  به 
فراگردي ستوه آور است، كه بينديشيم، تحليل 
كنيم، اما نبايد از آن هيچ هراسي داشته باشيم. 2

اشتغال،  عمومي  نظريه  كينز؛  مينارد  جان   .1
بهره و پول؛ ترجمه دكتر منوچهر فرهنگ؛ ص 

.21
دومين  پراسترويكا،  گورباچف؛  ميخاييل   .2
صدريه؛  عبدالرحمن  ترجمه  روسيه؛  انقلاب 

ص 232.

ماو ديگران   
حضورِ  گويد:  مى  حكيمى  آريوبرزن: 
شايد  كند.  مى  مقيد  و  محدود  را  ما  ديگران 
حضورِ  گويد:  مى  حكيمى  آريوبرزن: 
شايد  كند.  مى  مقيد  و  محدود  را  ما  ديگران 
حضورِ  گويد:  مى  حكيمى  آريوبرزن: 

كه  آن چنان  دارد  وامى  را  ما  ديگران  حضورِ 
برسيم  نظر  به  ديگران  نظر  در  داريم  دوست 
كه  آن چنان  دارد  وامى  را  ما  ديگران  حضورِ 
برسيم  نظر  به  ديگران  نظر  در  داريم  دوست 
كه  آن چنان  دارد  وامى  را  ما  ديگران  حضورِ 

خود را آرايش شده به عرصه ى افكارعمومى 
بكشانيم. اما آيا وجود ما بدون حضور ديگران 

امكان پذيراست؟ 
معنى  ديگران  با  تعامل  بدون  ما  وجود  آيا 
بر  اى  زمينه  پيش  ديگران  حضور  آيا  دارد؟ 
در  آيا  نيست؟  شود  مى  ناميده  ما  چه  آن 
براى  بريم  مى  ما گمان  كه  لحظاتى  آن  تمام 
همين  واقعاً  كنيم  مى  زندگى  يا  فكر  خود 
براى  بريم  مى  ما گمان  كه  لحظاتى  آن  تمام 
همين  واقعاً  كنيم  مى  زندگى  يا  فكر  خود 
براى  بريم  مى  ما گمان  كه  لحظاتى  آن  تمام 

هاى  انديشه  چه  آن  آيا  كنيم؟  مى  را  كار 
انديشه  بازتاب  درواقع  شود  مى  ناميده  ما 
هاى ديگران در وجود ما نيست؟ آيا هميشه 
در  ما  ى  اوليه  ذهنيتِ  ديگران  هاى  انديشه 

نيست؟  پديده  هر  برابر 

نشانهنشانه

محققان دانشگاه كمبريج مدعى شدند: 

اجتماعى  بزرگ  متفكر  خلدون  ابن  برزخ: 
قرون 14 و 15 ميلادى است.بى شك او نكات 
و تدقيقات مهمى  در قالب آنچه نام علم عمران 
بر آن نهاده براى پژوهشگران اجتماعى امروز به 
يادگار گذاشته است كه براى آنان روشنگر و قابل 

استفاده مى باشد. 
علم  گذار  پايه  را  ابن خلدون  توان  مى  آيا  اما 
مدرن جامعه شناسى دانست؟ مقاله حاضر سعى 
چنين  دادن  نسبت  كه  دهد  نشان  تا  دارد  آن  بر 
و  فكرى  مبانى  زيرا  نيست  مقدور  او  به  عنوانى 
ابن خلدون چنين  فلسفى حاكم بر عصر زندگى 
فرصتى  به او نمى دهد. در اين راه ، مقاله حاضر 
به  و  علم  فلسفه  مختلف  هاى  دوره  بررسى  به 
خصوص فلسفه علوم اجتماعى پرداخته و پارادايم 
هاى مسلط فكرى را از زمان ابن خلدون تا حال 
نشان  ما  به  ، چنين عملى  است  مشخص ساخته 
ابن  زمان  فكرى  مسلط  پارايم  ميان  كه  دهد  مى 
خلدون و پارادايم مسلط فكرى زمان تاسيس علم 

جامعه شناسى تفاوت مهمى وجود دارد و به همين 
دليل ابن خلدون را نمى توان پايه گذار علم جامعه 
كرد  پيدا  استثناهايى  بتوان  دانست.(شايد  شناسى 
كه از پارادايم مسلط فكرى زمان خود رها باشند 
اما بررسى تطبيقى آثار ابن خلدون و پايه گذاران 
زمانه  هاى  پارادايم  به  توجه  با  شناسى  جامعه 
شان نشان مى دهد كه ابن خلدون تا حدود قابل 
پارادايم فكرى زمان خويش  از  ملاحظه و مهمى 
آثار  و  ابن خلدون  مقدمه  ميان  مقايسه  نبود)  رها 
پايه گذاران جامعه شناسى چون اگوست كنت و 
اميل دوركيم و... ،وجوه مختلف تفاوت ميان علم 
كنت  شناسى  جامعه  "علم  و  خلدون  ابن  عمران 
مبانى فكرى-  و دوركيم و... را نشان مى دهد و 

فلسفى متفاوت آنها را آشكار مى سازد.
اين بررسى نشان مى دهد كه اصولا تفاوت معنى 
با  ناميد  مى  علم  ابن خلدون  آنچه  ميان  آشكارى 
آنچه در قرون جديد علم ناميده شده و پايه گذاران 
جامعه شناسى آن را در نظر داشته اند وجود دارد. 

روش تحقيق تجربى به معنى استقرايى آن در نزد 
ابن خلدون مغفول است در حالى كه چنين روشى 
لازمه علم جامعه شناسى است  ، كنت و اسپنسر 
بر آن تاكيد كردند و اميل دوركيم عملا آن را به 

كار بست.
ابن  كه  دهد  مى  نشان  ها  بررسى  اين  همچنين 
به  ،جامعه  عمران  واژه  از  توانست  نمى  خلدون 
بلكه  گيرد  نظر  در  را  آن  امروزى  و  مدرن  معنى 
عمران در نظر او معادل اجتماع بشرى است كه با 
آنچه در علم جامعه شناسى تحت عنوان جامعه در 

نظر گرفته مى شود به كلى متفاوت است.

ابن خلدون 
و علم جامعه شناسى

روش تحقيق تجربى به معنى استقرايى آن در نزد 
ابن خلدون مغفول است در حالى كه چنين روشى 
لازمه علم جامعه شناسى است  ، كنت و اسپنسر 
بر آن تاكيد كردند و اميل دوركيم عملا آن را به 

ابن  كه  دهد  مى  نشان  ها  بررسى  اين  همچنين 
به  ،جامعه  عمران  واژه  از  توانست  نمى  خلدون 
بلكه  گيرد  نظر  در  را  آن  امروزى  و  مدرن  معنى 
عمران در نظر او معادل اجتماع بشرى است كه با 
آنچه در علم جامعه شناسى تحت عنوان جامعه در 

نظر گرفته مى شود به كلى متفاوت است.

بيدل شاعريست كه در بيرون از مرزهاى ايران 
به ويژه در ميان افغان ها بيشتر شناخته شده است. 
شاعرى ديرآشنا با بيانى دشوار و معانى استوار. در 
25 سال اخير در ايران تلاش قابل تقديرى براى 
معرفى «پير ميكده سخندانى و افلاطون خم نشين 
معانى» صورت گرفته و حاصل آن انتشار گزيده ها 
و  مقالات  و  بيدل  ديوان  از  متعدد  و تصحيحات 
معروفترين  از  كه  است  گوناگون  هاى  نامه  پايان 
آنها كتاب شاعر آينه ها تاليف دكتر شفيعى كدكنى 

است.
 1054 سال  در  دهلوى»  بيدل  عبدالقادر  «ميرزا 
هـ.ق در ساحل جنوبى رودخانه «گنگ» در شهر 
عظيم آباد پتنه (هند) به دنيا آمد. از روزهاى جوانى 
و  مى سرود  عشق  ترانه  حق،  شوق  به  عبدالقادر 
چون بر حفظ و اخفاى راز عشقش به حق مصر 
قول  بنابر  كه  اين  تا  «رمزى» تخلص مى كرد  بود 
يكى از شاگردانش هنگام مطالعه گلستان سعدى 
از مصراع «بيدل از بى نشان چه گويد باز» به وجد 
آمد و تخلص خود را از «رمزى» به «بيدل» تغيير 

داد.
است،  قدسى  تفكر  و  با حكمت  شاعرى  بيدل 
سنايى،  حكيم  چون  عارفى  شاعران  تبار  از  وى 
است،   ... و  حافظ  و  مولانا  نيشابورى،  عطار 
شاعرانى كه شعرشان گرانبار از انديشه و معناست 

در افق اين بزرگان، شعر زبان راز و نياز است . 
نيرومند  جثه اى  و  منظر  خوش  چهره اى  بيدل 
و  مى دانست  خوبى  به  را  كشتى  فنون  داشت، 
ورزشهاى طاقت فرسا از معمولى ترين فعاليتهاى 
دهلى  به  هـ.ق   1075 سال  در  بود.  او  جسمى 
بود و  الصوم  دايم  در دهلى  اقامت  رفت، هنگام 
آن چنان كه خود در چهار عنصر نقل كرده است 
به سبب تزكيه درون و تحمل انواع رياضت ها و 
مواظبت بر عبادات درهاى اشراق بر جان و دلش 
وى  به  روحانى  مشاهدات  و  بود  شده  گشوده 
سرايش  هـ.ق   1078 سال  در  وى  مى داد.  دست 
مثنوى «محيط اعظم» را به پايان رساند، اين مثنوى 
حقايق  و  تأملات  از  لبريز  است  عظيمى  درياى 
مثنوى «محيط اعظم» را به پايان رساند، اين مثنوى 
حقايق  و  تأملات  از  لبريز  است  عظيمى  درياى 
مثنوى «محيط اعظم» را به پايان رساند، اين مثنوى 

را  حيرت»  «طلسم  مثنوى  بعد  سال  دو  عرفانى. 
سرود و به نواب عاقل خان راضى كه از حاميان 
به خدمت  را  او  بود هديه كرد. تلاش معاش  او 
زيب  اورنگ  پسر  شاه»  «اعظم  شهزاده  سپاه  در 
از  او  از مدت كوتاهى، چون  اما پس  بازگرداند. 
تقاضاى مديحه كردند، از خدمت سپاهى استعفا 
كرد. بيدل در سال 1096 هـ.ق به دهلى رفت و 
را  آرامش و عزلت  با  توأم  زندگى  مقدمات يك 
در دهلى فراهم كرد، زندگى شاعر بزرگ در اين 
سالها به تأمل و تفكر و سرايش شعر گذشت و 
در دهلى فراهم كرد، زندگى شاعر بزرگ در اين 
سالها به تأمل و تفكر و سرايش شعر گذشت و 
در دهلى فراهم كرد، زندگى شاعر بزرگ در اين 

منزل او ميعادگاه عاشقان و شاعران و اهل فكر و 
به تكميل  بيدل  بود كه  بود، در همين سالها  ذكر 
عظيم  مثنوى  اين  و  پرداخت  «عرفان»  مثنوى 
پايان رساند.  به  عرفانى را در سال 1124 هـ .ق 

بود  فارسى  عارفانه  شعر  تابان  آينه  آخرين  بيدل 
تاريخ  در  وجودش  نور  كه 
چهارم صفر 1133 هـ.ق به 

خاموشى گراييد. 
انديشه  بيدل،  انديشه 
وحدت و يكانگى است، در 
جلوه ى  عالم  عالم  او  منظر 
آينه اى  انسان  و  است  حق 
چشم  تماشا  به  حيران  كه 
تماشاى  به  است،  گشوده 
وجود،  عالم  در  حق  تجلى 
حقيقت  تنها  را  حق  بيدل 
هستى مى داند، در نگاه خود 
به  قائم  موجودات  همه  نيز 
حق مى باشند و بدون فيض 
آنها  به  حق  كه  وجوديى 
و  فنا  به  محكوم  مى بخشد 
موجودات  همه  و  نيستى اند 
و  را همچون خيال  اشياء  و 
تنها  كه  مى كند  تصور  وهم 
و  دارند  وجود  از  صورتى 

چشم  از  كه  مى باشند  حق  حضرت  آنها  حقيقت 
غافلان هميشه اين نكته پوشيده مى ماند.

گر ننـالم كجـا روم بيـدل / شش جهت بى كسى 

و من تنها 
بى توام  امشب  بس كه 

سامان اعضا آتش است
گـر همـه اشـكى فشانم 
تا ثـريا آتش است

كه  شمعى  چون  تو  بى 
افـروزند بر لوح مـزار

خاك بـر سر كرده ايم و 
بـر سر مـا آتش است
شاخ از گلبن جدا مصروف 

گلخن مى شود
زندگى با دوستـان عيش 
است و تنها آتش است
نتـوان  آرزو  عالم  دو  با 

حريف وصل شد
ما به جايى خار و خس 
برديم كه آنجا آتش است

***
هر كجا گل كرد داغى بـر 

دل ديوانه سوخت
اين چرخ بى كسى تا سوخت در ويرانه سوخت

عالم از خاكستـر ما مـوج ســاغر مى زنـد

چشم مخمور كه ما را اين قدر مستانه سوخت

حسن يك مژگان نگه را رخصت شوخى نداد
شمع اين محفل تپش ها در پر پروانه سوخت

مژده ى وصل تو شد غارتگر آسـايشم
خواب در چشمم همـان شيرينى افسانه 
سوخت

وضع دنيا هيـچ بر ديوانه تأثيرى نكرد
بيشتر اين برق عبرت خرمن فـرزانه سوخت

داغ دل شد رهنماى كوه و هامـون لاله را
سر به صحرا مى زند هركس متاع خانه سوخت

برق ناموس محبت را چـو داغ آيينه ام
من بـه خاكستـر نشستم گر دل بيگانه سوخت

مستى چشم تو را نـازم كه بـرق حيرتش
موج مى را چون نگه در ديده پيمانه سوخت

بس كه خوبان را ز رشك جلوه ات داغ است دل
مى توان از آتش سنگ صنم بتخانه سوخت

دور چشم بـد زيانـكار زمين الفتم
مزرعى دارم كه بايد چون سپندم دانه سوخت

آرزوهـا در نفـس خـون كـرد استغنـاى دل
ناله در زنجير از تمكين اين ديوانه سوخت

بسمل آن طايرم بيدل كه در گلزار شوق
چون شرار از گرمى پرواز بى تابانه سوخت

***
هركه آمد سير يأسى زين گلستان كرد و رفت

گر همه گل بود خون خود به دامان كرد و 
رفت

صبح تا آگاه شد از رسم اين مـاتـم سـرا
خنده ى شادى همـان وقف گريبان كرد و 
رفت

در هواى زلف مشكين تـو هـر جا دم زدم
دود آهم عالمى را سنبلستان كرد و رفت

دوش سيلاب خيالت مى گذشـت از خاطرم
خانه ى دل بـر سـر ره بود ويران كرد و رفت

اين زمان بيـدل سراغ دل چه مى جويى ز ما
قطره خونى بـود چندين بار توفان كرد و رفت

ميرزا عبد القادر بيدل دهلوى   

بسيارى  در  رفيع  پور:  فرامرز  دكتر 
و  رسوم  و  آداب  هنوز  كه  مناطقى  از 
نرفته،  بين  از  كاملاً  سنتى  هنجارهاى 
و  رسوم  و  آداب  هنوز  كه  مناطقى  از 
نرفته،  بين  از  كاملاً  سنتى  هنجارهاى 
و  رسوم  و  آداب  هنوز  كه  مناطقى  از 

داراى  كه  مى  يابيم  را  هايى  موسيقى 
نظام  تقويت  براى  مثبت  خصوصيات 
موسيقى  مهم  ترين  هستند.  اجتماعى 
اجتماعى  نظام  بر  سازنده  تأثير  كه 
موسيقى  مهم  ترين  هستند.  اجتماعى 
اجتماعى  نظام  بر  سازنده  تأثير  كه 
موسيقى  مهم  ترين  هستند.  اجتماعى 

بسيار  كه  ماست  مذهبى  موسيقى  دارد، 
از  اما  است.  يافته  تكامل  و  پيشرفته 
مقابل  در  ما  سنتى  فرهنگ  كه  آن جا 
از  خودمان  دست  با  كه  مدرن  فرهنگ 
و  «توسعه»)  نام  به  (و  آورده ايم  غرب 
در  مى دهيم،  گسترش  خودمان  ابزار  با 
است،  شدن  بى  ارزش  و  نابودى  حال 
جوانان و افراد روشنفكر ما، كم تر مايل 
اين نكته هستند كه موسيقى  به پذيرش 
مذهبى ما از نظر جامعه  شناختى تكامل 
يافته و در سازندگى نظام اجتماعى مؤثر 
قرارند:ما  اين  از  ادعا  اين  دلايل  است. 
در نظام سنتى  مان چيزى به نام «محله» 
كاركردهاى  داراى  كه  داريم  و  داشته 
هم  هنوز  و  بوده  اجتماعى  مهم  بسيار 
محله  هر  در  باشد.  مى  كم تر)  (هرچند 
داراى  كه  داريم  هيأت  يك  سنتى،   ى 
محله  هر  در  باشد.  مى  كم تر)  (هرچند 
داراى  كه  داريم  هيأت  يك  سنتى،   ى 
محله  هر  در  باشد.  مى  كم تر)  (هرچند 

اجتماعى  گروه  يك  خصوصيات  تمام 
نظام  داراى  آن  ها  يعنى  است.  كامل 
تقسيم كار و تفكيك نقش  هاى دقيق و 
درونى  شده هستند. مثلاً در ايام دهه  ى 
تقسيم كار و تفكيك نقش  هاى دقيق و 
درونى  شده هستند. مثلاً در ايام دهه  ى 
تقسيم كار و تفكيك نقش  هاى دقيق و 

بالاخص در روز عاشورا، همه  محرم و 
دقيقاً مى دانند كه كى (چه شخصى) بايد 
بالاخص در روز عاشورا، همه  محرم و 
دقيقاً مى دانند كه كى (چه شخصى) بايد 
بالاخص در روز عاشورا، همه  محرم و 

آشپزى كند، كى پول غذا را مى دهد، كى 

غذا را توزيع مى كند، كى چاى تهيه مى 
كند، كى روحانى را دعوت مى كند، كى 
را  دسته  كى  مى  كند،  تزئين  را  مجلس 
وسايل  و  ميكروفون  كى  مى  اندازد،  راه 
برقى و كى چراغ زنبورى را سازماندهى 
مى كند، كى نوحه مى  خواند و كى نظم 
و  آخر؛  الى  گيرد  مى   عهده  به  را  دسته 
اما وقتى كه مراسم سوگوارى شروع مى  
شود، كسانى كه در اين مراسم سنتى (و 
كرده  تقليد  مساجد  مدرن  مراسم  در  نه 
دانند كه  اند) مى   كليسا شركت كرده   از 
نه فقط سينه  زنى و زنجيرزنى در كوچه 
هاى  آهنگ   و  آوازها  با  همراه  خيابان  و 
ريتميك است و همه شركت كنندگان با 
با  و  مى  زنند  زنجير  و  سينه  آن،  ريتم 
آهنگ آن دسته  جمعى مى  خوانند، بلكه 
بالاخص در هنگام جمع شدن در حسينيه 
 هاى مهم تهران، مراسم موسيقى تقريباً به 
بالاخص در هنگام جمع شدن در حسينيه 
 هاى مهم تهران، مراسم موسيقى تقريباً به 
بالاخص در هنگام جمع شدن در حسينيه 

شكل زير به اوج خود مى رسد:
ـ يك مداح خوش صدا و استاد متبحر 
در رشته  ى خود، چند دقيقه  اى (حدوداً 
ـ يك مداح خوش صدا و استاد متبحر 
در رشته  ى خود، چند دقيقه  اى (حدوداً 
ـ يك مداح خوش صدا و استاد متبحر 

انفرادى  به خواندن  تا 5 دقيقه) شروع   3
خوش  طنين  نغمه  ى  با  منتخب  اشعار 
مى  كند و هم  زمان، جوانان و مردان در 
فضايى پر از احساس مذهبى ـ روحانى، 
سينه  آرام  اما  ريتميك  طور  به  و  فعالانه 

مى  زنند.
يك  بلافاصله  برنامه،  اين  از  بعد  ـ 
مداح خوش  صداى ديگر در نقشى ديگر 
و  مى  شود  فعال  گروهى)  ـ  (اجتماعى 
ديگر  ريتمى  و  آهنگ  با  ديگر  شعر  يك 

كه بسيار متناسب با برنامه  ى قبلى است، 
يعنى حال و هواى مذهبى را از بين نمى 
 برد و مردم را خسته نمى  كند، بلكه روحى 
جديد (يعنى انرژى احساسى بيشترى) در 
اين فضا مى  افكند، مى  خواند و هم  زمان، 
جوانان و مردان سينه  زن نيز او را به طور 
دسته جمعى در خواندن آن شعر (در واقع 

موسيقى) همراهى مى  كنند.
آن  قسمت،  اين  در  جالب  نكته  ى  اما 
ريتم  و  آهنگ  تغيير  با  همراه  كه  است 
نحوه  ى  و  و سرعت  ريتم  مداح جديد، 
سينه  زنى نيز تغيير مى  كند. (از يك دست 
به دو دست و با شدت بيشتر و ضربه  هاى 
محكم  تر). در همين لحظات ناگهان آواز 
خواندن براى مدتى كوتاه قطع مى  شود و 
در اين سكوت، فقط صداى ضربه  ها بر 
روى سينه مى  آيد و صداى آرام «حس» 
(يعنى دو حرف اول واژه ى «حسين») به 
گوش مى  رسد. سپس برنامه با همان مداح 
كلمات  آخرين  او  هنوز  مى  يابد.  ادامه 
كه  است  نرسانده  پايان  به  كاملاً  را  خود 
كلمات  آخرين  او  هنوز  مى  يابد.  ادامه 
كه  است  نرسانده  پايان  به  كاملاً  را  خود 
كلمات  آخرين  او  هنوز  مى  يابد.  ادامه 

مانند چرخ  دنده  هاى سينكرونيزه شده و 
با  ديگرى  مداح  (هماهنگ)،  هارمونيك 
صدا و آهنگ ديگرى (اما عموماً در اين 
با  ديگرى  مداح  (هماهنگ)،  هارمونيك 
صدا و آهنگ ديگرى (اما عموماً در اين 
با  ديگرى  مداح  (هماهنگ)،  هارمونيك 

لحظه بدون ريتم) وارد برنامه مى  شود ... 
فضا مجدداً تغيير مى كند. حضار از حالى 
لحظه بدون ريتم) وارد برنامه مى  شود ... 
فضا مجدداً تغيير مى كند. حضار از حالى 
لحظه بدون ريتم) وارد برنامه مى  شود ... 

روحانى به حالى ديگر مى  روند، خستگى 
ندارد. همه روح، همه  براى آن  ها معنى 
عشق، همه خدا، همه روحيه  ى جمعى، 
فداكارى و ايثار و ... همان انسان  هايى كه 
چند روز پيش در ماديات با هم در مسابقه 

بودند و گاه بر ضد يكديگر كار 
مى  كردند، حالا همه هم  سو در يك مسير 

نقش يافته  اند.
از همين تكنيك در سازمان  دهى انقلاب 
و به طور باز هم تكامل يافته  تر در جنگ 
غربى  دانشمندان  براى  و  شد  استفاده 
renussing,:قابل مطالعه. (مقايسه شود

 .(1981
شعرها و آهنگ  هاى پرشور و هيجانى 
احساسى  انرژى  نيز  جنگ  در  مداحان 
ها  جبهه   فضاى  و  توليد  زيادى  بسيار 
اجتماعى  ـ  گروهى  پيوند  فضاى  به  را 
با خدا  عاشقانه و دسته  جمعى  پيوند  و 
تبديل نمود. آن ها خلاقان موسيقى بودند 
و توانايى آن  ها در توليد اين ميزان انرژى 

احساسى تعجب  برانگيز. 
مقالات  منابع  فهرست  در  وقتى 
تاريخ  به   Scheff يا   Thoits, Gordon
ى  درباره   غربى  مقالات  و  ها  نوشته  
پيدايش  در  مؤثر  عوامل  و  احساس 
از  اكثراً  كه  مى بينم  مى  كنم،  نگاه  آن 
پيدايش  در  مؤثر  عوامل  و  احساس 
از  اكثراً  كه  مى بينم  مى  كنم،  نگاه  آن 
پيدايش  در  مؤثر  عوامل  و  احساس 

جنگ  آغاز  يعنى   1980 ى  دهه   اوايل 
افزايش  سرعت  به  و  شده  اند  شروع 
يافته  اند. لذا اين احتمال وجود دارد كه 
دانشمندان غربى كه تمام رويدادها را به 
سازمان   طور  به  خود  تخصص  تناسب 
نيز  را  زمينه  اين  كنند،  مى   مطالعه  يافته 
كه  اين  كما  اند.  داده  قرار  توجه  مورد 
متون  در  نيز  ايدئولوژى  و  مذهب  نقش 
مربوط به انقلاب، بعد از انقلاب ايران به 

سرعت مورد مطالعه قرار گرفت.

  موسيقى مذهبى  موسيقى مذهبى

مهم  ترين موسيقى كه 
تأثير سازنده بر نظام 

اجتماعى دارد، موسيقى 
مذهبى ماست كه بسيار 
پيشرفته و تكامل يافته 

است. اما از آن جا كه 
فرهنگ سنتى ما در مقابل فرهنگ سنتى ما در مقابل 
فرهنگ مدرن كه با دست فرهنگ مدرن كه با دست 
خودمان از غرب آورده ايم خودمان از غرب آورده ايم 

(و به نام «توسعه») و با 
ابزار خودمان گسترش 

مى دهيم، در حال نابودى 
و بى  ارزش شدن است

بيدل شاعرى با حكمت و تفكر 
قدسى است، وى از تبار شاعران 
عارفى چون حكيم سنايى، عطار 

نيشابورى، مولانا و حافظ و ... است، 
شاعرانى كه شعرشان گرانبار از 
انديشه و معناست در افق اين 

بزرگان، شعر زبان راز و نياز است . 
بيدل چهره اى خوش منظر و جثه اى بيدل چهره اى خوش منظر و جثه اى 

نيرومند داشت، فنون كشتى را به 
خوبى مى دانست و ورزشهاى طاقت 

فرسا از معمولى ترين فعاليتهاى 
جسمى او بود

چهارشنبه سورى آيينى كه اصل
 آن از يادها رفت 

بيمه درمانى كاكنان
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